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سرویس سیاســی-  بحــران کرونا 
پیامدهای ســخت بســیاری را با خود به 
همراه آورد؛ ازجمله خطر حیات انسان ها، 
چالش های ســنگین اقتصاد کشــورها و 
احســاس یأس عمومی در سراسر جهان. 
اگرچــه همــه این پیامدها به شــدت مهم 
می نمایند و باید بــرای کاهش آنها فکری 
عاجل شود، اما جملگی عینی و ملموس اند؛ 
یعنی آنها را می بینیم، نقد می کنیم و ملت ها 
و دولت ها می کوشــند تا از بار آنها بکاهند؛ 
شــرایطی کــه در یک پیامد جــدی دیگر 
وجود ندارد؛ یعنی غافل شــدن از توســعه 
سیاســی. بحــران کرونا و آســیب هایش 
باعث شــده اســت کنش های سیاسی به 
انزوا برود و اگر کســی بخواهد از سیاست 
و بحران هایش سخن بگوید، نه تنها دولت 
)به  معنای عام( بلکــه مردم هم بر او خرده 
می گیرند که در شرایط کرونا، سخن راندن 
از چنین بحث هایی محلی از اعراب ندارد. 
مشــخصا در ایران، در عین حال که چندی 
از انتخابات مجلــس نمی گذرد و با توجه 
به چیدمــان مجلس یازدهم، انتظار می رود 
جریان اصولگرا اقدامات ویژه ای در سیاست 
داخلی و حتی سیاست خارجی انجام دهد، 
اکنون کنشــگران سیاسی بدون  هیچ بحث 
 و نظری کنار نشسته اند یا مشخص نیست 
جریان اصلاحات چه مناسبتی با انتخابات 
ریاست جمهوری سال1400 برقرار خواهد 
کرد و به  نظر می رسد اگر هیچ تحرکی سیاسی 
از سوی نیروهای اصلاح طلب رخ ندهد و 
مانند انتخابــات مجلس یازدهم، نیروهای 
اصلاح طلب با برنامه هــای دقیقه نودی به 
میان بیایند، هیچ بعید نباشــد که سرنوشت 
انتخابات شــبیه آن چیزی شود که در سال 
84 رخ داد. همــه اینها در کنار تهدید هایی 
که بر نهاد انتخاباتی در ایران اعِمال می شود 
و نقدهای بی پاسخی که زمین  مانده اند، این 
پرسش را به ذهن متبادر می کند که قرار است 
سرنوشــت توسعه سیاسی در ایران به کجا 
برود و کرونا تا چه  حد می تواند در تضعیف 
این مهم نقش داشته باشد؟ برای بررسی این 
موضوع، »ابراهیم اصغرزاده« گفت وگو یی 

انجام داده که مشروح آن را می خوانید.
 بحــران کرونا گرچه به  خودی 
 خود مشکلات عدیده ای را در ایران و 
جهان ایجاد کرد، اما به نظر می رســد 
به ویژه در ایران بر مشکلات پیشین 
نیز دامن زده اســت؛ برای مثال مردم 
از نظر اقتصادی بیــش از پیش در 
تنگنــا قرار گرفتند یــا همان میزان 
کنشــگری های سیاســی و فعالیت 
احزاب در کشــور هم به انزوا رفته 
است. اگر بخواهیم مشکلات سال های 
اخیر ایران را در نگاهی کلی ارزیابی 
کنیــم، چــه اتفاقی برای توســعه 
سیاســی و اقتصادی ایران در حال 

رخ دادن است؟
جامعه هم مثل یک انســان  می تواند 
نارســایی مزمن داشته باشــد و از بیماری 
زمینه ای رنج ببرد. به همین علت، یک اپیدمی 
یا فاجعه زیست محیطی می تواند افق های 
سیاســی یک جامعه را مخــدوش  کرده و 
آینده را با عدم قطعیت هایی همراه کند. هر 
فاجعه ای به  همــراه خود فرصت هایی نیز 
فراهم می کند و پنجره اندیشه و حیات را به 
چشم انداز تازه ای می گشاید. نارسایی های 
زمینه ای در جامعــه میزبان، ربطی به آمدن 
و رفتــن یک  ویــروس میکروســکوپی 
ندارد؛ منتها کوویــد1۹ واجد ویژگی های 
منحصر به فردی است که تناقض های ذاتی 
فرهنگی و سیاســی را آشــکار می کند و 
کارایی ها   را به چالش می کشد. در این میان، 
دولت هایی کــه از فرصت های پیش آمده 
تاریخی برای اصلاح نارســایی ها و جبران 
اشــتباهات سود برده باشــند، به زحمت 
نمی افتنــد و مکافــات نخواهند کشــید. 
سیســتمی که محیط  زیست را دست کاری 
و غارت کند و تعادل آن را به هم بزند، اسیر 
خشــم طبیعت مانند تغییرات آب وهوایی، 
سیل، سونامی و خشک ســالی و به تبع آن 
قحطی و مهاجرت می شود و عقوبت خواهد 
دید. سیســتمی که از زیرســاخت استوار 
سیاســی-اقتصادی و امکان توزیع عادلانه 
اقلام بهداشــتی برخوردار باشد، در پیدایی 
یک اپیدمی گرفتار هرج ومرج و بی اعتمادی 
عمومی نخواهد شد؛ در مقابل سیستم هایی 
که در چنبره  باندهای    فساد و رانت خواری 
گرفتار باشند، مرجعیت و صلاحیت خود را 
در بزنگاه بحران از دست خواهند داد. برای 
مثال، یکی از نارسایی های جامعه ایرانی که 
در ایام کرونا بســیار به چشــم آمد، خروج 
بخش بزرگی از جامعــه فارغ التحصیلان 

دانشــگاهی و متخصصــان، به خصوص 
پزشکان، در ســال ها و دهه های گذشته از 
کشور بوده است. بعضی سیاست های غلط 
و تندروی های غیرمسئولانه در آن سال ها، 
تعمدا تیشــه به ریشــه اعتماد به دانشگاه، 
دانشــگاهیان و علم و تخصص زده است. 
یک  مثال دیگر، موضوع خصوصی ســازی 
گسترده بیمارستان ها و کالایی سازی گسترده 
بهداشــت عمومی است که عقوبتش دامن 
بســیاری از ممالک غربی را در همه گیری 
اخیر گرفت. کرونــا کاری به طبقه، نژاد یا 
جنسیت ندارد، ولی نه تنها سازه های علمی را 
به چالش کشیده بلکه هر قطعیتی درباره پایان 
تاریخ بر مبنای نظام های اقتصادی و سیاسی 
موجود را نیز با تردیدهایی بنیادین روبه رو 
کرده اســت. همه گیری کرونا یک آزمون 
بزرگ شــهروندی در میــزان برخورداری 
همگانی از حق ســلامت، حق دسترسی به 

اطلاعات و تأمین آزادی های فردی است.
تمهیدات کنترلــی اجباری به معنای 
کوچک ترشدن هرچه  بیشتر فضای عمومی 
اســت. دولت های دموکرات هم در زمان 
بحران پیش از هرچیــز به مثابه یک دولت 
قدرت طلــب عمل می کنند، نــه بهتر و نه 
بدتر؛ حتی شــاید در احتکار، ذخیره سازی 
و ســرقت کالاها و اقلام بهداشــتی دست 
دولت هــای تمامیت خــواه را از پشــت 
ببندنــد؛ ازاین رو همــه دولت ها در مظان 
اتهام انــد. درعین حال امــکان دارد نحوه 
مدیریت بحران ازســوی دولت ها، منجر 
به احیای نابرابری های اجتماعی و تقویت 
ساختارهای سلطه و قدرت شود. وضعیت 
جهان شمولی این بیماری موجب می شود ما 
دست به مقایسه میان خود و دیگران بزنیم و 
به واکنش  نظام های مختلف در کنترل بحران، 
توجه نشان بدهیم. عیان شدگی ناکارآمدی 
همــه دولت ها، این پیام را می دهد که جهانِ 
پــس از کرونا، جهانی متفاوت خواهد بود. 
دولت ها در هر اردوگاهی که باشــند، باید 
به این پرســش مهم پاســخ دهند که چرا 
برای لجســتیک جنگ های خیالی که شاید 
هیچ گاه رخ ندهد یا احتمال وقوع آن تقریبا 
نزدیک به صفر باشــد، این همه تجهیزات 
نظامی و تسلیحاتی فراهم کرده اند. جوانانِ 
مردم را به خدمت ســربازی گسیل داشته، 
زرادخانه هــای خود را همــواره با آخرین 
دستاوردهای نظامی که ممکن است یک بار 
هم از آنها استفاده نشود، به روز کرده اند؛ اما 
در پاندمی کرونا ملت ها به ناگاه دریافتند که 
امکانات زیرساختی موجود دولت ها، کفاف 
مقابله با شــیوع یک بیمــاری را نمی دهد. 
تجهیزات  دردســترس نبودن  متأســفانه 
محافظت شــخصی و ضدعفونی کننده ها، 
حتی برای پرسنل درمانی و مراقبتی موجب 
شــده است بســیاری از کادرهای درمانی، 
در مقابل ویروس بی دفاع باشــند و هنگام 
معالجــه بیماران خود قربانی شــوند. چرا 
برای ما موضوع کرونا به توســعه سیاسی 
هم ربط پیدا می کنــد؟ برای اینکه وقتی از 
توسعه صحبت می کنیم، ناخودآگاه داریم 
از یک مدینه فاضله هم ســنخ با آن، شــبیه 
نظام های توســعه یافته موجود نیز صحبت 
می کنیم. غایت امر را هم متصور می  شویم. 
طنز تلخ آنکه در رابطه با کرونا، به ســختی 
می توان بین پاسخ دولت های دموکراتیک و 
رژیم های غیردمو کراتیک تفاوت قائل شد. 
این تمایز و مرزبندی در الگوهای حکومتی 
که برای درک غایت توســعه سیاسی جنبه  
حیاتــی دارد، به شــکل فزاینده ای در حال 
تضعیف شــدن اســت. دموکراسی ها نیز 
مانند تمامیت خواهان دغدغه شــفافیت و 
حقیقت گویی نداشته اند؛ درحالی که بنا بود 
دموکراسی ها با ویژگی هایی مانند پایبندی 
بیشتر به اصول سیاسی و اخلاقی و همچنین 
اثربخشی در مراقبت از شهروندان از دیگر 
نظام ها متمایز شوند. رهبران سیاسی در همین 
کشورها نیز مانند هم ترازان غیردموکراتشان 
درباره خطر گســترش ویروس در  قلمرو 
خود ابتدا انکار، پرده پوشــی و پنهان کاری 
کردند و سپس با ساده  سازی بحران و دادن 
وعده هایی که مشکل به زودی حل می شود 
یا مواردی از این دســت، بار مسئولیت را به  

دوش دیگران انداختند.
برگردیــم بــه داخــل؛ خب به 
 نظر شما کدام نارســایی زمینه ای 
در بحران کرونــا به دولت و ملت ما 

بیشترین صدمه را زد؟
به  نظر من بی اعتمادی   که در سال ۹8 
به  علــت برخی خطاها  و تصمیم ها  به اوج 
خود رسید. اکنون بیش از دو دهه است این 
پرسش در افکار عمومی مطرح است که آیا 
اساسا مکانیسمی برای برگشت از اشتباهات 

و انجام اصلاح به نفع   اکثریت ، وجود دارد؟ 
آیا در قانون اساســی کشور، این سازوکار 
پیش بینی شده  اســت؟    آیا حقوق احزاب 
مســتقلِ منتقد   که می توانند  به عنوان موتور 
اصلاح امور عمل کنند، به رسمیت شناخته 
می شود؟  وقتی در انتخابات اسفندماه همین 
اصلاح طلبان بی رمق که با توجه به وخامت 
شرایط کشــور، تعمدا از هر تنش سیاسی 
چشم پوشی کردند و به مطالبه گری حداقلی 
پرداختند، تحمل نشــدند، پاسخ پیشاپیش 
داده شــده است.  به  دلایل کاملا مشخص، 
البته پیش بینی آینده توســعه سیاســی در 
چنین شــرایطی ، به نوعی تابو و خط قرمز 
تلقی می شود. هنوز هستند محافظه کارانی 
که قانون اساســی را التقاطی، اومانیستی و 
زاییــده دوره تعادل میان نیروهای مذهبی و 
لاییک ابتدای انقلاب می دانند.   از عجایب 
سیستم ما این است که بنیادهایی اقتصادی 
داریم که حجم عظیمی گردش مالی دارند و 
رقیب دولت به شمار می روند؛ اما   پاسخ گو 
نیســتند.   اکنون وقتی صحبت از توســعه 
سیاســی در ایران می شود، باید روشن کرد 
منظور ما از توســعه در چه سطح و در چه 
عمق است؟ و اینکه چرا مهم ترین دستاورد 
محافظه کاران در دهه های گذشته مقاومت 
یکپارچه ضدتوســعه ای آنهــا در برابر هر 
پروژه اصلاح طلبی بــوده که فرصت های 
زیادی را از کشور ربوده و دریغ کرده است.
 وقتــی بــه تاریخ چهــار دهه 
گذشــته نگاه می کنیم، درمی یابیم 
که مــردم در مقاطع مختلف در کنار 
پیگیری مطالبات اقتصادی، دغدغه 
توسعه سیاسی را نیز داشته اند که 
شاید بتوان دو مقطع دوم خرداد 76 
و خــرداد 88 را مثال های صریح این 
مهم دانســت، اما در ســال های اخیر 
انگار که مردم قدری از عالم سیاست 
دل کنده انــد. دلزدگــی سیاســی و 
منحصرشــدن مطالبات عمومی به 
اقتصاد، چــه زمینه ها و پیامدهایی 

دارد؟
در ایران نقد وضــع موجود و تأکید 
بــر تحول خواهــی، هزینه بر اســت. نگاه 
مقامات به سیاســت، ایدئولوژیک، آیینی 
و مناســکی است. شهروندان نیز مکلف به 
سیاســت ورزی به مثابه انجام تکلیف اند. 
سیاســت شخصی و جامعه سیاست زدایی 
شــده اســت.  گرایش های ضدتوسعه در 
میــان محافظه کاران، طیــف رنگارنگی را 
تشــکیل می دهد. اکثریت محافظه کاران بر 
این باورنــد که حفظ روحیه انقلابی، برای 
گذران امور کشــور کفایت می کند و صرفا 
باید به ارزش های سال های نخست انقلاب 
برگشــت و انقلاب را از آفت زدگی مصون 
نگه داشــت تا چرخ کشور بچرخد. تدابیر 
حفاظتی و گزینشی مثل نظارت استصوابی، 
ســتاره دار کردن دانشــجویان و حــذف 
ناخالصی ها برای ممانعت از دست اندازی 
نامحرمــان بــه پســت های ســازمانی و 
کرسی های هســته مرکزی قدرت، کافی و 

چاره ساز است. 
رفتار جامعه و ســبک زندگی مردم و 
حوادث خیابانی در این سال ها، اما حکایت 
از شکســت کامل پروژه یک دست سازی 
مد نظــر محافظــه کاران دارد. فقدان تعبیه 
مکانیســم هایی برای حل منازعه ، موجب 
شده اســت نیروهای محافظه کار به جای 
تبدیل خشــم و نارضایتی به گفت وگو یا 
تفاهم و ائتلاف بر ســر منافع، در بزنگاه ها، 
خشم و عصبانیت فروخفته را به خشونت 
و عصیان بکشانند. آغاز خشونت و تعرض 
نیز مترادف است با امتناع از توسعه و اصلاح 
و گام برداشتن به سوی قهر و قهقرا. حال که 
سرمایه اجتماعی کاهش یافته   و بی اعتمادی  
دامن بدنه اصلاح طلبان را نیز فرا گرفته است، 
آیا به مصلحان و دلسوزان اجازه میانجیگری 
میان بخش ناراضی جامعه از یک سو و   دولت 
از سوی دیگر داده می شود؟ طبیعی است که 
اصلاح طلبان معتقدند با گفت وگو می شود به 
مصالحه رسید و شدت عصبانیت عمومی را 

کاهش داد یا لااقل آن را مدیریت کرد. 
در بحران اخیــر، وقتی مردم، به ویژه 
کارگران و اقشــار تهیدست، متوجه شدند 
که مســئولان کشــور از چپ و راست در 
دهه های گذشــته با واگذاری دارایی های 
ملت به بخش های نزدیک تر، سیاست هایی 
را اجرا کرده اند که منافع اقتصادی را بر منافع 
اجتماعی برتری داده و به  شکل نظام مندی 
بودجه بخش ســلامت، آموزش و مسکن 
کاهــش داده شــده و بودجــه غیرضرور 
بخش هــای فرهنگی و برخــی حوزه ها و 
انــواع ریخت وپاش ها افزایــش پیدا کرده 
است، به شــدت گله مند و معترض شدند. 
طبیعی اســت وقتی جان انسان و سلامت 
او به مثابه کالا دیده شــود کــه باید مبنای 
ســودآوری اقتصادی قرار گیــرد، عده ای 
کــه خود را قربانی چنین فرایندی می بینند، 
دســت به اعتراض بزنند. در این وضعیت، 
کدام اصــلاح از بالایی جواب می دهد؟ آیا 
اصلاحات از درون مانند نقشی که بر عهده 
فراکســیون امید گذاشته شــد و نتیجه ای 
جز شکســت و ناامیدی بر جا نگذاشــت، 
می تواند راهبرد دائمی اصلاح طلبان باشد؟ 
اصلاح طلبــان زمانــی می توانند نماینده و 
ســخنگوی طیف هایی از مردم و مطالبات 
آنان باشند و نقش و کارکرد درستی ایفا کنند 

که بدون هیچ لکنت زبانی، در برابر نابرابری 
در توزیع فرصت ها، طردشدگی اجتماعی و 
انحصارگرایی سیاسی بایستند. مردم ناراضی 
نباید تصور  کنند اصلاح طلبان برای توجیه 
حضورشان در قدرت، خود را به ندیدن  زده 
و بزک کننده و توجیه  کننده ندانم کاری های 
محافظه کاران شده اند. چه در دولت سابق که 
جامعه مدنی شــخم زده شد و چه در دولت 
فعلی که باب هر وجه از توسعه سیاسی بسته 
شد، چشم محافظه کاران تنها نفوذ در منطقه 
را می دید و ذهنشــان پر شــده بود از رشد 
شــاخص های اقتصادی؛ آن هم با الگویی 
چینی. گویا رابطه محافظه کاران با هر شکل 
از توسعه سیاسی که دارای بار عرفی   باشد، از 

جنس نسبت جن و بسم الله است. 
محافظــه کاران بر ایــن باورند که با 
توسعه سیاسی مد نظر اصلاح طلبان و ایجاد 
کوچک ترین فرجه، تور امنیتی موجود پاره 
می شود و ثبات و تعادل از کف می رود؛ پس 
تنها اصلاحاتی مجاز شمرده خواهد شد که 
به تحکیم پایه های اقتصادی و ایدئولوژیک 
بینجامد، اما اگر اصلاح طلبان این راه حل ها 
را ناکافــی بداننــد و از راه های برون رفت 
دیگــری ســخن بگویند، بــه براندازی و 
توطئه چینــی متهم می شــوند. همین چند 
روز پیش محافظه کاران از تعجب انگشت 
بــه دهان مانــده بودند کــه 600 هزار نفر 
ایرانــی، یعنی بیشــتر از دو برابر جمعیت 
250هزار نفری کشــور ایسلند، ساعت سه 
نیمه شب چرا به تماشای لایو اینستاگرامی 
تتلو بیدار نشسته اند؟ بسیاری از این جماعت 
شــب زنده دار در ایران زاده و رشد کرده و 
تحت برنامه هــای تبلیغاتی همین دوره ها 
آموزش دیده و تربیت شده اند و قاعدتا نباید 
دنبال برنامه هایی به تعریف محافظه کاران 
مبتــذل بروند. اگر این به  معنای شکســت 
کامل ســاختمان و سیاست های فرهنگی 
 محافظه کاران نیســت که اتفاقا بودجه های 
هنگفتی برایش صرف شــده اســت، پس 

نشانه چیست؟
 دو اعتــراض دی ماه 96 و آبان 
98 کاملا اقتصادی خوانده می شوند. 
آیا می توان گفــت معترضان این دو 
رویداد ریشــه در طبقه فرودســت 
داشــتند و طبقه متوسط که معمولا 
در کنش های سیاســی نقش آفرینی 
می کردند، کنار نشســته اند یا آنکه 
باید گفت جــدای از تفکیک طبقاتی، 
خواسته مردم -به اطلاق کلمه- دیگر 
سیاســت نیســت؟ کدام یک درست 

است؟

هرکدام از این اســتدلال ها می تواند 
بخشــی از واقعیــت را توضیــح دهــد. 
اعتراضــات سیاســی را طبقه متوســط و 
متوسط به بالا نمایندگی می کند. مسئله این 
طبقات، مقبولیت و صلاحیت است؛ بنابراین 
اعتراضشــان محتوای سیاسی دارد. در پی 
آزادی سیاســی، فــردی و حق انتخاب در 
سبک زندگی هستند و معیشت اصلی  ترین 

دغدغه شان نیست.
 حتی گاهی داشتن اختیار در پوشش 
مانند زدن کراوات برای یک پزشک اهمیت 
پیدا می کند؛ اما حاشیه نشین ها عمدتا به دلیل 
فقر، حس محرومیت و تبعیض، دســت به 
اعتراض می زنند و راهی خیابان می شوند. 
ایــن گروه ها نه ماننــد طبقات میانی در پی 
دموکراســی هســتند و نه آزادی را طلب 
می کنند؛ به واقع به دنبال معیشت  و رضایت 
از حداقل ها هســتند. گاهــی این رضایت 
کم عمــق اســت و در کوتاه مدت با تزریق 
بسته های حمایتی و مالی حاصل می شود؛ 
اما نکته اینجاســت کــه در جامعه ما بنا به 
دلایل روشــن، حتی مطالبات معیشــتی و 
صنفی به سرعت رنگ سیاسی پیدا می کند 
و در زمان وقوع یک فاجعه زیست محیطی 
غیرمترقبه مانند سیل و زلزله می تواند ابعاد 
بزرگ تری بیابد. رکود و بی کاری پساکرونا 
و تعطیلی بسیاری کسب وکارهای خرد در 
این میان اثرات ویرانگری بر معیشت طبقات 
تهیدست گذاشته و در روند زنجیره  توزیع 
اختلال ایجاد کــرده و جامعه را قطبی تر از 
گذشته کرده است. شیوع کرونا و تأخیر در 
تصمیم گیری و اطلاع رســانی یک ارزیابی 
منفی فوری از میزان اعتبار و اعتماد به دولت 

را نزد عموم مردم پیش کشید. 
بعضی ها ســؤال می کننــد آیا دولت 
مانند دهه های پیشین، از   مقبولیت عمومی 
برخوردار اســت. آیــا اوامــر و نواهی و 
دســتوراتش در میان تمامی اقشــار از قوه 
نفوذ برخوردار اســت یا فقط شامل حوزه 
محدود و قلمرو خاص می شــود؟ درباره 
شفاف ســازی و اصــلاح بودجه، بســتن 
اسکله های غیرمجاز،  پاسخ گوکردن دولت 
در سایه و مالیات ستانی از بنگاه های خاص 
که چندان موفق نبود. حالا آیا دولت می تواند 

مانع از قانون شکنی نیروهای خودسر که درِ 
اماکن مقدس را می شکنند، کتاب پزشکی 
هاریســون را می ســوزانند  هم بشود؟ یا 
اینکه موقعیتش به قدری تضعیف شــده که 
ارزش های معرفی شده از سوی او نزد مردم 
بی اعتبار تلقی می شود.  اعتراضات سال های 
۹6 و ۹8 بدبینی مردم به سیاســت و تضاد و 
تعارض فرهنگی در جامعه ایرانی را وسعت 
بخشید و بار دیگر پرسش های بنیادی درباره 
دوگانگی های اقتصادی و فرهنگی عمیقی 
را که ایرانیان در ســال های اخیر درگیر آن 
بوده اند، نمایان کرد. یک مثال ســاده همین 
دفاع اخیر محافظه کاران و برخی مسئولان 
از مواضع دولت چین اســت، یک  بار دیگر 
نشان داد که چون اصولگراها اساس سیاست 
خارجی را بر گونه ای دیگر بنیان گذارده اند، 
ناگزیر از دوست یابی خارجی هستند و این 
دشمنی و دوستی های خارجی به وابستگی و 
نداشتن توازن منطقی در روابط تجاری ختم 
شــده است. چین بخش زیادی از مطالبات 
ارزی ایران را به علت انســداد شبکه بانکی 
بین المللی ناشــی از تحریم، بلوکه کرده  و 
فقط به تهاتر با ایران می پردازد. واردات انواع 
کالاهای تولیدی بی کیفیت و اجناس بنجل 
ارزان قیمت چینی، بســیاری از حرفه های 
کوچک و کسب و کارهای طبقات محروم و 
حاشیه نشین که اصلی ترین بخش از پایگاه 
اجتماعی دولت به معنای خام را تشــکیل 
می دهند، به مرز ورشکستگی کشانده است.
گذشــته  انتخابات هــای  در   
وقتی بخشــی از نیروهای سیاسی 
رد صلاحیــت می شــدند، معمــولا 
کنشــگران سیاســی و حتی مردم 
نسبت به آن واکنش نشان می دادند، 
امــا در انتخابات ایــن دوره مجلس 
این موضوع رخ نــداد. آیا دل زدگی 
سیاســی می تواند به عادی شــدن 

محدودیت های سیاسی منجر شود؟
شــاید دل زدگی نباشــد، واکنشــی 
اعتراضی و قهری آگاهانه است، قهر از اینکه 
چرا بالایی ها به  فکرشــان نیستند و آنها در 
مهم ترین رخدادها مانند گران کردن بنزین، 
ســرنگونی هواپیما و شیوع بیماری کرونا 
غریبه   تلقی شــده اند؟ چرا با تصمیم های 
غافلگیرانــه دولتی که بایــد منافع مردم را 
تأمین کند، دائم در شــرایط عدم اطمینان و 
عدم قطعیت قرار داده شــده اند؟ برای مثال 
درحالی که انتخابات اسفند گذشته فرصت 
و موقعیت مناســبی برای دولت فراهم کرد 
تا دســت به بسیج ملی بزند و با برگرداندن 
جامعه به سیاســت و با برگزاری انتخابات 

رقابتی   طرح آشــتی ملــی را پیش ببرد؛ اما 
دریــغ از کوچک تریــن ابتکار و خلاقیت. 
برنامــه حداقلــی اصلاح طلبان تــا قبل از 
انتخابات اســفند مبتنی بود بر تلاش برای 
افزایش کارآمدســازی نهادهای انتخاباتی، 
بالابردن ظرفیت رفرم و مشــارکت سیاسی 
همه شهروندان و اقشــار  ، افزایش قدرت 
بســیج منابع مادی و معنوی برای افزایش 
توان پاســخ گویی به نیازهای سیاســی؛ اما 
محافظــه کاران با اعتمادبه نفس کاذب و در 
اشــتیاق قبضه کردن تمامــی ارکان قدرت 
با مشــارکت حداقلی و با استفاده از غفلت 
دولــت، این فرصت تاریخی را از دســت 
کشور ربودند. آنها در گفتمان رسمی خود 
با ترکیبی نوظهور به نام جوانان مؤمن   و این 
ادعا که اینان مریدان راستین انقلاب هستند 
و قرار اســت  عهــده دار مدیریت دولت، 
پارلمان و عرصه سیاســت شوند، هرگونه 
امکان بهبودخواهی اصلاح طلبانه را نفی و 
طرد کردند.   درحالی که با توجه به وخامت 
اوضاع اقتصادی، فشــار حداکثری آمریکا، 
تحریم ها و انزوای سیاســی، کشور نیازمند 
حضور پارلمانی مجلسی با پشتوانه ملی و 

اتخاذ تصمیم های حیاتی و قاطع است.  
 اکنون که کشور درگیر بحران 
کرونا شده  است، عرصه سیاسی از 
چند ســو در معرض تحدید و شاید 
تهدید قرار گرفته اســت؛ از یک ســو 
مردم با در نظرداشتن عقبه مشکلات 
موجود تمایلی به مشارکت سیاسی 
ندارند و از ســوی دیگر، دلیل کرونا 
می توانــد تا مدت هــا مانع هرگونه 
بحث سیاسی شود، تا حدی که اکنون 
که منِ خبرنگار با فعالان سیاســی 
تماس می گیرم هیچ یک تمایل ندارند 
جز در بحــث کرونا اظهار نظر کنند. 
این حالت تعلیق چه بر سر خاستگاه 

توسعه سیاسی می آورد؟
درســت است که در ساختار سیاسی 
ایران همه مشــکلات اجتماعی و فرهنگی 
کشور به سرعت سیاسی می شود اما گاه مانند 
شــیوع ویروس کرونا ابعاد بحران به قدری 
خطرناک اســت که مشارکت سیاسی باید 
ذیل امر یاری رســانی به مبتلایان، کمک به 

کادر درمانی آسیب دیده و در معرض خطر 
و حل معضل عاجل اقتصادی اقشار محروم، 
قــرار گیــرد. دولتی که از حمایت نســبی 
اصلاح طلبان و طبقــات میانی برخوردار 
شــده بود، بخش زیادی از ســوخت خود 
را در منازعــه با قدرت  هــای موازی قبل از 
شــیوع کرونا از دســت داد. برگزاری یک 
انتخابات کم رمق در ایام حساس کرونایی، 
پس وپیش کردن های بی موقع رئیس دولت 
در مهار کرونا به ســلب اعتماد گســترده 
از دولت و لج بــازی بخش هایی از جامعه 
انجامیــد. دولت به رغم اعــلام وضعیت 
اضطراری در کنترل بحران کرونا نتوانست 
آنارشی موجود در ذات نیروهای خودسر و 
افراطیون را فرو بنشاند اما درعوض توانست 
بخش هایی از کارکردهــای جامعه مدنی 
مانند اجتماعات اعتراضی صنفی و سیاسی 
و فعالیت نهادهای مدنی را به حالت تعلیق 
درآورده حتی متوقــف کند. چیزی که در 
اصل موجب تعلیق مشارکت و عدم تمایل 
مردم به همکاری می شود نحوه رویارویی و 
پاســخ گویی به بحران است نه وجود خود 
بحران. یأس و سرخوردگی مردم بیش از هر 
چیز مشــروط است به پاسخ به این پرسش 
مقدر که آیا سیستم با این ماهیت و ساختار 
اجازه و امکان بازنگری اشتباهات و اصلاح 
خود را می دهد؟ یا  نه، آیا جایی و راهی برای 
سیاست مبتنی بر  اصلاحات مسالمت جویانه 
باقــی می ماند؟ قهــر و خشــونت را که 
اصلاح طلبان از جمله موانع اصلی توســعه 
سیاســی می دانند و به راهبرد ترجیح منافع 

ملی بر منافع حزبی پایبندند.
 خواه ناخــواه زمــان می گذرد 
ریاســت  جمهوری  انتخابــات  و 
فرامی رسد و بر اساس قانون، آقای 
روحانی باید جایــش را به منتخب 
بعــدی دهد. اگر قرار باشــد بحران 
کرونا به شــکل فعلــی ادامه یابد و 
اصلاح طلبان نیز همه چیز را به بعد 
از کرونا موکول کنند، سرنوشــت 
انتخابــات 1400 چه خواهد شــد؟ 
به عنوان بحث پایانی آیا بازهم شاهد 
تصمیم دقیقه نــودی اصلاح طلبان 
یا تن دادن به سیاســت هایی مانند 

ائتلاف باشیم؟
پیش بینی رخدادهای پیش رِو سخت و 
پیچیده است، توفان خواهد گذشت، بیشتر 
ما زنده خواهیم ماند اما در دنیایی متفاوت. 
سنت گراهای محافظه کار ســعی دارند با 
نگاهی توطئه اندیش و افسانه  پرداز، آب رفته 
را به جوی برگردانند. آنها می خواهند به یک 
سیستم کنترلی و گزینشی ، حقانیت ببخشند. 
برنامه  اصلاح طلبان اما برای انتخابات 1400 
اساسا نمی تواند بی ارتباط با افسون زدایی   از 
سیاســت و ائتلاف با بخش هایی از جامعه 
باشــد که به عقلانی کردن سیاست و توزیع 
و تداول قدرت پایبندند. بسیاری جوانان و 
دانشجویان از من سؤال می کنند تا کی باید 
برای کســب نتیجه ملموس از یک جنبش 
اصلاح طلبانــه باید صبر کرد؟ برای اصلاح 
تا ابد که نمی شــود منتظر مانــد. بالاخره 
10 ســال، 20 سال یا 30 ســال؛ نکند این 
همه ســرمایه و انرژی در نهایت به کیســه 
محافظه کاران ریخته شــود و به تحکیم و 
تثبیت مواضع   آنان منجر شود؟ تجربه های 
شکست خورده در این راستا را تا چه اندازه 
بایــد تکرار کرد و آزمــود؟ به آنها دلگرمی 
می دهم که اگر ارزش ها و جایگاه برخی از 
نیروهای ســابق سیاسی رو به افول و زوال 
گذاشته ولی نیروهای سیاسی جدیدی ظهور 
می کند و با گسترش جابه جایی در نیروهای 
سیاسی جامعه، توازن قدرت تغییر خواهد 
کــرد، در نتیجه آرایــش و صف بندی های 
جدید، شــکل خواهند گرفت. تجربیات و 
درس آمــوزی از بحران کرونا اولویت های 
جدیــدی را به جامعــه دیکته خواهد کرد. 
آنگاه بر پایه تجربه هــای تاریخی می توان 
مجددا اصلاح پذیری یــا اصلاح ناپذیری   
 را ارزیابــی کرد. ســطح مطالبات عمومی 
بــه زودی کیفیت متفاوت و جدید می یابد. 
اکتفاکردن به اصلاحات موردی و سطحی 

کنار گذاشته می شود. 
اصلاح طلبان ناچارند خواســته ها و 
مطالبات جدید را شناســایی و نمایندگی 
کنند. اصلاحات باید جهت گیری، درجه  و 
کیفیت  متفاوتی پیدا کند. اصلاحاتِ از پایین 
یا اصلاحــاتِ مردم بنیاد و فراگیر و بنیادی 
باید جای اصلاحات از بالا،  آمرانه و نمایشی 
را بگیرد.  فشــار حداکثری محافظه کاران 
بر فضای سیاســی به خصــوص بالابردن 
هزینه سیاســی بعد از حوادث آبان ماه سال 
گذشته باعث شــده است  احزاب سیاسی 
اصلاح طلب بی هیچ صدایی در واکنش به 
حوادث اخیر در لاک خود فرو بروند. واضح 
است تداوم ناکارآمدی و تداوم چرخه حذف 
و طرد و بلندشدن دیوار بی اعتمادی در گام 
نخست موجودیتی به نام ایران را هدف قرار 
خواهد داد و    انتقام جویی جایگزین هم دلی 
و همبســتگی ملی خواهد شد که نهایتا به  
امتناع و انسداد توسعه در کشور می انجامد. 
به هرحال، تا انتخابات 1400 اصلاح طلبان 
ناچار به بازسازی سرمایه سیاسی و اجتماعی 
از طریق جداکردن ســهم و سفره شــان از 
اصولگرایان و وضعیت موجودند و راهبرد 
کلان خود را بر مبنای اصلاحات از پایین و 

بیرون از قدرت طراحی کنند.

اصلاح طلبان خود را به ندیدن نزنند...
طنز تلخ آنکه در رابطه با کرونا، به سختی می توان بین پاسخ دولت های دموکراتیک و رژیم های غیردمو کراتیک تفاوت قائل شد. این تمایز و مرزبندی در الگوهای حکومتی که برای درک غایت توسعه سیاسی 

جنبه  حیاتی دارد، به شکل فزاینده ای در حال تضعیف شدن است.

سیاسی

همچنان بسته 

بیشتر از عدد رسمی 

ماجرای ۲۷ فروردین

۳ میلیون جوجه 

تعطیلات عید فطر 

لیتری چند 

گلایه آقای نماینده 

به نفع ما شد

شکست مان می دهد

نشانه چیست؟!

کنایه وزیر جوان به صداوسیما با اشاره به سریال نون خ

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار 
داشت: از مردم ایران تشکر می کنم، چون از 23 فروردین کسب و کار های کم ریسک شروع 
به فعالیت کردند . وی افزود: دلیلش این اســت که ما هجومی در بحث ابتلا و بیمارستان 
نداشتیم و این معنا به این نیست که کرونا تمام شده بلکه موفقیت ما به خاطر مراعات مردم 
است. وی گفت : تعداد بیماران و فوت شدگان کاهش یافته است.  وی افزود :برای اماکن 
متبرکه و مقدس، شرایط قبلی تا نیمه اردیبهشت ادامه پیدا می کند. مشاغل متوسط ریسک 
مثل مغازه دار های بازار و پاساژ ها تا6 بعد از ظهر تعطیل می شوند. مشاغل پرریسک، مثل 

ورزشگاه ها و مشاغلی که اجتماعات دارد، همچنان بسته خواهد بود.

محســن هاشــمی گفت : نگرانی اعضای شورای شهر تهران، از تصور عادی شدن 
شــرایط بر اســاس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است که ممکن است 
بســتر اتخاذ تصمیماتی در مورد رفع محدودیت ها شود. همانگونه که برآورد های مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظرات متخصصان و سایر بررسی ها نشان می دهد، 
آمار ابتلاء و قربانیان کرونا در کشــور بســیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است که این 
تفاوت به دلایل گوناگونی نظیر تأخیر در اعلام ورود کرونا به کشور و عدم محاسبه قربانیان 
قبل از آن، عدم وجود امکان تست کافی در کشور و عنوان کردن نام سایر بیماری ها نظیر 
اختلال تنفســی و شــبه کرونا به عنوان کرونا بوده است که این اختلاف به صورت کلی 
مورد تأیید وزارت بهداشت نیز قرار دارد. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: انتظار ما از 
مسئولان مربوطه آن است که با عدم شتابزدگی در رفع محدودیت های ایجاد شده، دستاورد 
رعایت دو ماه گذشته مسائل ایمنی توسط شهروندان را با خطر مواجه نکنند و موجب ایجاد 

موج جدید بیماری کرونا را فراهم نیاورند.

روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه در اطلاعیــه ای با جعلی و هالیوودی خواندن 
روایت تروریست های امریکایی از ماجرای 15 آوریل در خلیج فارس، تاکید کرد: مستندات 
خلاف ادعای امریکایی ها است و هرگونه خطای محاسباتی را قاطعانه پاسخ می دهیم. در 
بخشی از متن این اطلاعیه آمده است: به آمریکایی ها توصیه می کنیم مقررات بین المللی و 
پروتکل های دریانوردی را در خلیج فارس و دریای عمان تمکین و از هرگونه ماجراجویی 
و روایت های جعلی و دروغ پرهیز کرده و اطمینان داشــته باشــند نیروی دریایی سپاه و 
نیرو های مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، رفتار های پرخطر بیگانگان در منطقه را 
تهدید امنیت ملی و خط قرمز خود می دانند و هرگونه خطای محاسباتی آنان را قاطعانه پاسخ 
خواهند داد. در پایان همانگونه که بار ها گفته شده است تاکید می شود: حضور نامشروع 
رژیم تروریست امریکا مبداء و منشاء شرارت و ناامنی در منطقه بوده و تنها راه تحکیم امنیت 

پایدار در این منطقه راهبردی، خروج امریکایی ها از غرب آسیا است.

اکبر گلشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبول عسل و 
کرم ابریشــم در پاسخ به اینکه آیا برای جوجه های یک روزه که معدوم می شوند راهکار 
دیگری برای استفاده بهینه وجود ندارد، گفت: معدوم سازی نه تنها در کشور ما بلکه در 
جهان یک روشی است که برای ایجاد توازن و تعادل در تولید به کار گرفته می شود. وی 
با بیان اینکه ماهانه سه میلیون قطعه جوجه تخم گذار در کشور معدوم می شود، گفت: این 
جوجه ها در دستگاه های بزرگ تبدیل به پودر خوراک دام و طیور می شود. مدیرکل دفتر 
بهداشت و مدیریت بیماری های طیور طی توضیحاتی گفت: دو نوع جوجه در کشور تولید 
می شود یکی برای مرغ تخم گذار و یکی برای مرغ گوشتی. در فرایند تولید جوجه برای 
مرغ تخم گذار 50 درصد آن ها مرغ و 50 درصد خروس هستند و از آنجای که خروس ها 
تخم نمی گذارند هیچ راهی جز معدوم کردن آن ها وجود ندارد؛ بنابراین در همه مرغداری ها 
دستگاه های بزرگ تبدیل وجود دارد و این جوجه های یک روزه خروج در آنجا تبدیل به 

پودر خوراک دام و طیور می شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: افزایش تعطیلات عید فطر را 
پیگیری می کنیم تا در صورت مهار کرونا، از تعطیلات این عید فرخنده برای سفر هم وطنان 
فرصتی فراهم شود. قطعاً بعد از کرونا جهش بی سابقه ای در سفر خواهیم داشت و بخش 
زیادی از خسارت هایی که وارد شده از طریق رونق جهش وار سفر برطرف خواهد شد؛ 
ازاین رو همه استان ها باید آماده جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران برای دوران 

پساکرونا باشند.

بنا به آمار های موجود قیمت بنزین در بسیاری از کشور ها به پایین ترین میزان خود 
رســیده اســت به گونه ای که در بازار بین المللی قیمت هر لیتر بنزین لیتری 1۷ ســنت و 
با احتســاب دلار 4200 تومانی به ۷15 تومان و با احتســاب نرخ دلار آزاد حدود 2۷00 

تومان است. 

میرزایی نیکو، نماینده مجلس گفت: در این دوره به نمایندگان رد صلاحیت شــده 
انگ عدم التزام به نظام، ولایت فقیه و قانون زده شد و به قول یکی از دوستان متر و معیار 
شــاید چیز دیگری اســت. گرفتاری این جاست که ما به 6 حقوقدان شورای نگهبان رای 
می دهیم، اما نمی توانیم بازخواست شان کنیم، از آن ها سوال بپرسیم و بخواهیم عملکردشان 

را توضیح دهند.

صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک درباره شرایط برگزاری المپیک زیر سایه 
کرونا گفت: تغییر زمان برگزاری مســابقات یک خواست جهانی بود که 200 کشور این 
تقاضا را ادادند و ما هم نیمه اول اسفند این تقاضا را دادیم. به دنبال فرصت بودیم تا سه پدیده 
ورزش کشورمان یعنی حسن یزدانی، سهراب مرادی و حمیده عباسعلی که با مصدومیت 
مواجه بودند؛ بتوانند آمادگی لازم را کسب کنند و با شرایط مناسب وارد مسابقات شوند. 
همچنین یک موضوع دیگر که برای ما اهمیت داشت این بود که بتوانیم سهمیه های بیشتر 
کسب کنیم. متوسط کسب سهمیه توسط کشور ها بین 60 تا 64 درصد است که ما موفق 
شــدیم در حال حاضر بیش از ۷0 درصد ســهمیه ها را کسب کنیم و با فرصت پیش آمده 

می توانیم سهمیه هایمان را افزایش بدهیم.

ربیعی سخنگوی دولت گفت : ما در ایران درگیر سه ویروس به طور همزمان هستیم؛ 
ویروس تحریم، ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم. استراتژی 
ما این است که سیاست گذاری درستی مبتنی بر واقعیات، مبتنی بر پروتکل های بهداشتی و 
با تاکید بر حفاظت از جان مردم تدوین شود و کرونا و فقر را توامان در نظر بگیرد. اگر یک 
ویروس جدید یعنی ویروس سیاسی شدنِ مقابله با کرونا هم وارد کشور شود ما در مقابله 

با کرونا شکست می خوریم، چون این ویروس بدتر از کرونا و تحریم عمل خواهد کرد.

ابراهیم اصغرزاده گفت: محافظه کاران بر این باورند که با توســعه سیاســی مدنظر 
اصلاح طلبان و ایجاد کوچک ترین فرجه، تور امنیتی موجود پاره می شود و ثبات و تعادل 
از کف می رود. پس تنها اصلاحاتی مجاز شمرده خواهد شد که به تحکیم پایه های اقتصادی 
و ایدئولوژیــک بینجامد. امــا اگر اصلاح طلبان این راه حل ها را ناکافی بدانند و از راه های 
برون رفت دیگری ســخن بگویند، به براندازی و توطئه چینی متهم می شوند. همین چند 
روز پیش محافظه کاران از تعجب انگشــت به دهان مانده بودند که 600 هزار نفر ایرانی، 
ساعت سه نیمه شب چرا به تماشای لایو اینستاگرامی تتلو بیدار نشسته اند؟ اگر این به معنای 
شکست کامل ساختمان و سیاست های فرهنگی محافظه کاران نیست که اتفاقا بودجه های 

هنگفتی برایش صرف شده است، پس نشانه چیست؟ 

وزیر ارتباطات با اشاره به بخشی از سریال »نون خ« تلویحا به صداوسیما کنایه زد. 
جهرمی در حساب توییتری خود نوشت:

صداوسیمای عزیز!
فرکانس های خالی را به مردم بازگردان، هر چه دوســت داری با ما شــوخی کن، 
توهین هم اشکالی ندارد. »مه لقا خانم« هم می داند که برای بالابردن سرعت اینترنت این 
فرکانس لازم است. مخلص سعید آقاخانی عزیز و اهالی  نون خ. هم هستم. بژی کردستان«

اخبار ویژه ...

کرونا کاری به طبقه، نژاد یا جنســیت نــدارد، ولی نه تنها 
ســازه های علمی را به چالش کشــیده بلکــه هر قطعیتی 
دربــاره پایــان تاریخ بــر مبنای نظام هــای اقتصادی و 
سیاســی موجود را نیز با تردیدهایــی بنیادین روبه رو 
کرده اســت. همه گیری کرونا یک آزمون بزرگ شهروندی 
در میــزان برخــورداری همگانــی از حق ســلامت، حق 
دسترســی به اطلاعــات و تأمین آزادی های فردی اســت.

ابراهیم اصغرزاده:


